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مشاهدهگرِستارهها

پنجه ای کوچک چرخکِ تلسکوپِ غول پیکر را چرخاند و کله ی خاکستریِ 

گردِ کوچک و پشمالویی از درون لوله ی آهنی، که پر از عدسی های شیشه ای 

بود، با دقت به آسمان نگاه کرد. تصویر آسمان پرستاره حالا کاملاً واضح 

شده بود. 

موش کوچولو زمزمه کرد: »باورکردنی نیست!« 

او هر شب آسمان را مشاهده می کرد و عجیب شیفته ی کره ی ماه بود. 

ماهی که اولش گِرد و فربه در آسمان خودنمایی می کرد، بعد لاغر و لاغرتر 

می شد تا وقتی که فقط هِلالی کوچک از آن معلوم بود و شب بعدش هم 

به کل ناپدید می شد. 

موش کوچولو هر چه می دید با دقت یادداشت می کرد و می کشید. 



سِرّی  در یک مکان  را  بیشتر وقت ها همدیگر  همه ی موش های شهر 

می دیدند، جایی که جعبه ها و کارتن ها تا سقف روی هم چیده شده بودند و 

آنچه درون این کارتن ها بود آن جا را برای موش ها تبدیل به بهشتی بی مانند 

کرده بود. موش کوچولو هم حالا راهیِ همان مکان بود. 



موش کوچولو همه ی آنچه را به لطف تلسکوپش فهمیده بود با افتخار به 

دیگران نشان داد و با چشمانی براق و صدایی هیجان زده، هر چه می دانست 

برایشان تعریف کرد: »ماه یک گوی غول پیکرِ سنگی است! نور خورشید باعث 

درخشش ماه می شود و...«

اما متوجه شد هیچ کس به حرفش گوش نمی کند و جمله اش را نیمه تمام 

گذاشت. موش ها علاقه ای نداشتند به باقیِ حرف هایش گوش کنند. خُب 

آن ها جورِ دیگری فکر می کردند... 





ماجرایپنیربزرگ
و  ندارد. چه چاشنی دار  دنیا وجود  در  بهتر چیزی  پنیر  از  برای موش ها 
تندوتیز باشد، چه ملایم؛ چه نرم و خامه ای باشد، چه سفت و سوراخ دار. 
پنیر همه ی زندگی شان است. بنابراین برای موش ها مثل روز روشن بود 
که ماه یک تکه پنیر است. اصلاً مگر می شد جور دیگری هم این قضیه 
را تعریف کرد؟ ماه یک توپ گردِ پنیری است که سوراخ هایی هم داخلش 
دارد. گاهی مثل پنیرِ گودا زرد است، گاهی مثل پنیرِ کامِمبِر سفید و گاهی 
حتی نارنجیِ پررنگ است، مثل پنیرِ چِدار. حالا موش ها باید به یک باره 

قبول می کردند که ماه فقط و فقط یک تکه سنگِ گرد است؟!
موش کوچولو بارها و بارها تلاش کرد تا چیزهایی را که مشاهده  کرده 
بود برایشان بازگو کند، اما هر بار بی نتیجه بود. یک شب موش کوچولو در 
کمال ناامیدی روی یک جعبه ی پنیر پارمِزان نشست. او تنهای تنها بود. 
باقیِ موش ها خیلی وقت بود که به خانه رفته بودند. پرتویی از نور ماه از 

پنجره ی زیرزمین روی یادداشت هایش افتاده بود. در پرتوی نورِ کم جان 
ماه، متوجه نامه ای شد که یک نفر مخفیانه برایش آن جا گذاشته بود. از 
آن نامه های بزرگ نبود، از آن ها که آدم ها می نویسند. نامه ای موشی بود. 

با عجله بازش کرد. داخل پاکت یک بلیتِ ورودی بود. 
»اسمیت سونیان؟!«

موش کوچولو چیز بیشتری دستگیرش نشد. اما زیر حروف چاپی به خط 
موشی نوشته شده بود: »حق با توست! بیا ببینمت.«


